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كانسپت

نگاهى به اجراى «واپسين اجرا»
راه رفتن روى تيغ دولبه

«واپسين اجرا» نام نمايشگاهى در گالرى 
زيرزمين دستان بود كه سوگل كاشانى و 
ژوبين ميراسكندرى آن را نمايشگاه گردانى 
ــدان، عادل  ــارى از واحد خاك كرده اند. آث
يونسى، هادى كمالى، مينا بزرگمهر، زهرا 
ــوى، رضا شريفى و  شفيعى، عليرضا موس
نامدار شيرازيان در اين نمايشگاه به تماشا 
گذاشته شد. واپسين اجرا سال گذشته در 
ــل از تخريب برگزار  يك خانه قديمى قب
ــد و هنرمندان مختلف در آن كارهاى  ش
مختلفى را اجرا كردند. امسال اجراى آن 
كاملا با سال گذشته تفاوت داشت. اين بار 
سوژه يك پيكان سوخته بود كه هنرمندان 
با ارجاع مفهومى به آن آثارى را خلق كرده 
ــوم اين اجرا با اجراى  بودند. از لحاظ مفه
سال قبل تفاوت هايى داشت اما كمابيش 

موضوع واحدى را دنبال مى كرد. 
وقتى از پله هاى زيرزمين دستان پايين 
ــوخته پيكان شايد مدل  آمدم و با پيكر س
ــط  ــنگك هايى كه از وس 1348 با نان س
ــده بودند،  پنجره هاى آن به هوا پرتاب ش
ــتباه آمده ام.  ــر كردم اش ــدم فك مواجه ش
ــور گالرى  ــز و پر از ن ــاى  تروتمي اگر فض
ــردم وارد يك پاركينگ  ــر مى ك نبود، فك
شده ام. آدامس خروس نشان، كفش ملى، 
ــتيل، خانه هايى  ــى ارج، جنرال اس صندل
ــى و حوض  ــاق ضرب ــتى و ط بدون هش
ــتخر و اتاق  ــزى ولى با اس ــاط مرك و حي
ــمالى يا  خواب هاى بزرگ و باغچه هاى ش
جنوبى بخشى از گذشته نه چندان دورى 
هستند كه از دهه هاى 1330 به بعد چهره 
پايتخت و شهرهاى بزرگ را تغيير داده اند. 
ــورى كه طى قرون گذشته صادرات  كش
ــابه افغانستان داشت با  تك محصولى مش
كشف نفت و به بركت پادشاهان بلندپرواز 
از قافله عقب نيفتاد و به ميان موج مدرنيته 
شيرجه زد. ورود صنايع مختلف، به تغيير 
ــد و خيلى  خيلى موارد در ايران منجر ش
ــر قرار گرفت. فرهنگ،  از الگوها تحت تاثي
باور، روش زندگى و حتى زبان تحت تاثير 
قرار گرفت. يكى از بزرگ ترين و موثرترين 
اين تغييرات احداث كارخانه خودروسازى 
ــه جديدى بر  ــود كه دريچ در پايتخت ب
ــود و با خودش  ــرزمين گش تاريخ اين س
ــى يا  افتخار و قدرت آورد. قصد من بررس
ــى جامعه بعد و قبل از ورود  آسيب شناس
پيكان يا شكل گيرى عنصرى به نام خودرو 
ــت اما  ملى در حكومت هاى توتاليتر نيس
براى درك بهتر اين نمايشگاه اشاره كوتاهى 
به شكل گيرى پيكان مى تواند كليد درك 
آثار از دريچه اى متفاوت باشد. در نگاه اول 
ــگاه به صورت سمبوليك تنها  اين نمايش
يادبود و مرثيه براى خاطرات فراموش شده 
ــى به خصوص با خودرو  ــت. مسافركش اس
پيكان در دهه هاى اخير خيلى از معلمان، 
استادان دانشگاه، ورشكستگان، كارمندان 
ــران را در بحران هاى اقتصادى از  و بى هن
ــقوط حتمى نجات داد. خيلى ها از آن  س
ــه مدل و رنگ پيكان  خاطره دارند. اگرچ
در تصوير ذهنى آن براى مخاطبان تفاوت 
داشت. شايد كسانى در پيكان آبى احساس 
ــا در پيكان  ــى نمى كردند و خيلى ه راحت
ــد. مفاهيم ارجاعى  ــفيد حرف نمى زدن س
آثار ارايه شده چند لايه بودن آنهاست كه 
خوانش هاى متفاوتى را در ذهن مخاطب 
شكل مى دهد اما اگر فرض كنيم كه پيكان 
مورد نظر توسط خود هنرمندان سوزانده 
شده يا ايشان از يك پيكان سوخته استفاده 
كرده اند يا اين پيكان متعلق به كسى است 
ــتمان كاملا  كه در اين پيكان بوده، برداش
ــوختگى پيكان با  متفاوت خواهد بود. س
حجم انبوهى از اشارات مختلف تبديل به 
ــده كه ديگر مفاهيم  يك مفهوم غالب ش
ــرار داده و بار  ــده را تحت تاثير ق ــه ش اراي
ــى آن به نوعى به فضاى كوچك  احساس
ــده. واپسين اجرا شايد  گالرى تحميل ش
ــت. شايد به صورت نمادين  يك جريان اس
ــتن انسان شهرى  ــعى در به فكر واداش س
دارد كه با شتابى سنگين در حال حركت 
به سمت جلوست و در اين مسير هيچ چيز 
براى او اهميت ندارد. او همه چيز را با خاك 
يكسان مى كند. انسان امروز نمى خواهد از 
ــد. او خانه هاى قديمى را  قافله عقب بمان
ــى را معدوم  ــين هاى قديم خراب و ماش
ــورد. رژيم  ــت مى خ مى كند. نان جو تس
ــياى  ــرد و ويترين هاى مملو از اش مى گي
ــدان را به ديگرى بزرگ  ــزرگ و خان مادرب
مى بخشد چراكه آپارتمان فسقلى جديد 
ــاى اين خرده ريزها را كه به قول بعضى  ج
ــا خود حمل  ــل هاى قبل را ب ــرژى نس ان

مى كنند، ندارد.

خط و نقطه

نقد گرافيكى تابلوهاى مبارزه با «تكدى گرى»
«زيباسازى» كجاست؟

در  ــران  ته ــهردارى  ش
ــود به آن  ــى كه خ طرح هاي
«تبليغات فرهنگى» مى گويد، 
ــاى  ــه برخورده ــان ب همچن
غيرحرفه اى اش ادامه مى دهد. 
شهردارى تهران همچنان در سطح شهر، طرح هايى اكران مى كند كه از لحاظ 
ــى و كپى رايتينگ (پيام و متن ) به غايت غيرحرفه اى هستند و  زيباشناس
به رغم نقدهاى رسانه ها و شهروندان، همچنان طرح هايى در سطحى وسيع 
ــانى خلاق يا متخصصان  به نمايش درمى آيند كه ردپاى هيچ طراح يا انس
ــد. طرح هايى  كه حداقل كيفيت هاى  ــام را در آن نمى توان دي طراحى پي
ــتند و به نظر  ــناختى را ندارد همچنان مخرب زيبايى پايتخت هس زيباش
ــد مسوولان رسانه اى شهردارى تهران، يا رسانه ها را رصد نمى كنند  مى رس
ــانه ها منعكس مى شود، نمى نهند.  يا كمترين وقعى به نقدهايى كه در رس
ــهردارى تهران انتظار مى رفت پس از انتخاب مجدد قاليباف به عنوان  از ش
شهردار تهران، در طرح هاى تبليغاتى «تغييررفتار»، دست كم اندك تغييرى 
نيز در بخشى از رفتارهاى غيرحرفه اى خود مى داد. شهردارى تهران همچنان 
با اكران تبليغات فرهنگى اش، در رسانه هايى كه قيمت اجاره  هر يك از آنها 
ــد، همچنان به زشت كردن منظر شهرى  به  ميليون هاتومان در ماه مى رس
مشغول است و همزمان در طرح هايى كه از جمله در اتوبان امام على(ع) از 
تيرهاى چراغ برق (lamppost) آويز كرده، مى نويسد «آرامش بصرى در 
گرو داشتن شهرى زيباست». كنار هم گذاشتن تصوير چند گل و نوشتن 
اين جمله به يكى از غيرزيباترين راه هاى ممكن، ادعا و پيام طرح را باطل 
مى كند. اينكه منظور شهردارى تهران از آرامش بصرى چيست كه در مبانى 
ــمى (بخوانيد هنرهاى بصرى) نيز هرگز در مورد آن چيزى  هنرهاى تجس
نوشته و گفته نشده، سوالى است كه در پى اين پرسش مطرح مى شود كه 
تعريف  شهردارى تهران، از زيبايى چيست كه منجر به طراحى و اكران چنين 

طرح هايى در پايتخت مى شود؟ 
ــهردارى، نظارت بر كيفيت بصرى تبليغات تجارى محيطى   از وظايف ش
است. نگاه گذرايى در سطح شهر نشان مى دهد كه تركيب بندى، هارمونى و 
گاهى خلاقيت در تبليغات تجارى، ردپايى از حضور طراحان گرافيك حرفه اى 
ــهر را با رنگ ها، فرم ها، عكس ها  و كپى رايترهاى خلاق دارد. تبليغاتى كه ش
ــده اند، بى آنكه  ــى كه براى معرفى آبميوه طراحى ش ــى چراغ هاى نئون و حت
ادعايى داشته باشند شهر را زيباتر و ديدنى تر مى كنند. اين در حالى است كه 
طرح هايى كه شهردارى تهران آن را «تبليغات فرهنگى» ناميده يكى از معضلات 
ــده است، آن هم با وجود داشتن زيرمجموعه اى كه  جدى زيبايى پايتخت ش
نام  «سازمان» و نام «زيباسازى» را يدك مى كشد؛ سازمان زيباسازى شهردارى 
تهران. اما اين روزها «تكدى گرى» سوژه  طرح هاى جديد شهردارى تهران است. 
در طراحى بيشتر اين طرح ها از يك فونت استفاده شده است: تيتر بولد. اين 

فونت در بين طراحان گرافيك، ضرب المثل و سمبل زشتى و كج سليقگى در 
تايپوگرافى و نوشتن است. جمله  هاى طرح ها، نوشته هايى هستند كه اصول 
اوليه ويرايشى از جمله  فاصله ها و نيم فاصله ها را هم رعايت نكرده اند . جمله ها 
گاهى به علامت هاى تعجب بيهوده اى ختم مى شوند كه هيچ تداعى و معنايى 
ندارند. شايد تنها كاركردش تشديد لحن دستورى جمله هاست كه در ماه هاى 
اخير در بسيارى از طرح هاى شهردارى ديده مى شود از جمله «انسان دوستى 
را با گداپرورى اشتباه نگيريم!» تو گويى اين جمله از زبان فرمانده  عصبانى اى 

گفته مى شود كه در پادگانى به سربازان خود دستور مى دهد. 
ــده اند، در دو گروه  ــهردارى تصوير ش ــى را كه در تابلوهاى ش متكديان
ــان هاى فقير جا  ــد. متكديان متمولى كه خود را به جاى انس ــوان دي مى ت
زده اند. يكى از اينها مردى است با كيف  پرپول و چهره اى زشت و دندان هايى 
كشيده. ديگرى مرد جوان ترى است كه در گوشه اى از شب نشسته و دست 
بريده اى نورى تابانده، تا چهره  واقعى پولدار و سيگار به لب او را نشان دهد. 
ــدار را هم مخاطب قرار داده و آنها را فرومايه  يكى از طرح ها، متكديان پول
مى خواند: فرومايه كسى است كه به قيمت آبروى خود مال به دست آورد. 

ــان هاى درواقع فقيرى هستند كه عاملان  گروه ديگر متكديان اما، انس
مردان ثروتمند و پشت پرده شده اند. در طرح ها كه دست هاى بريده  شده اى 
به اين مردم فقير كمك مى كنند، اينگونه القا مى شود كه اينان به نفع مردان 
ــه  پايين كادر  ــد. از جمله پيرزنى كه در گوش ــت پرده تكدى گرى كنن پش
معصومانه به صندوق كميته  امداد امام(ره) تكيه كرده است يا مردمانى كه 
در يك گارى چوبى، فشرده و پرتراكم سوار شده اند و توسط سوارى لوكسى 
يدك مى شوند. جايگاه اين گروه در طرح ها مناقشه برانگيز است. نوشته ها و 
جمله هاى منفى كنار طرح ها، شهروندان را دعوت مى كند كه به اين گروه 
از مردم كمك نكنند، در حالى كه اين گروه نه تنها شخصيت هاى منفى اين 
داستان هاى تك فريمى نيستند بلكه شخصيت هاى تراژيكى هستند كه اسير 
دست مردانى فرومايه شده اند و حس همدردى و انسان دوستى مخاطب را 

جلب مى كنند، اما نوشته ها مانع حس همدردى و يارى هستند. 
البته بعضى از طرح ها از شهروندان مى خواهند كه از طريق مرجع هاى 
ــهروندان با چنين  ــان نيازمند كمك كنند اما اينكه از ش ــى به مردم قانون
رويكردهاى ساده و سهل انگارانه و چنين ادبيات ناپخته اى مى خواهند كه 
احساس هاى انسان دوستانه را كنترل كنند از زاويه ديد مطالعات فرهنگى 

و اجتماعى و تاثير بلندمدت آن در جامعه، مساله اى مهم و پرخطر است. 
ــانه ها را به مثابه   آن باد مخالفى  ــهردارى تهران بايد نقدهاى رس البته ش
ــود «بادبادك با باد مخالف  ــى از طرح هايش به كار گرفته ب ــد كه در يك بدان
ــهردارى تهران نيز  به بالا مى رود» و كاش طرح هاى «تبليغات فرهنگى» ش
ــترهاى قاليباف، در انتخابات رياست جمهورى را داشت؛  استانداردهاى پوس
پوسترهايى كه چهره  به روز و جوان پسندى از او نمايش مى داد و كاش زيبايى 
ــت كه قاليباف در فاصله نزديكى از دوربينى  بصرى همان طرح هايى را داش
حرفه اى با نور و فلاش هاى بى نقص پشت پرده نشست و عينكش را برداشته 
بود تا لنزهاى آبى چشمانش را به رخ بكشد. اما طرح هاى تبليغاتى، فرهنگى 
شهردارى، هيچ نشانى از تيزبينى و هوشمندى طرح هايى كه قاليباف را با 

لباس سفيد خلبانى در كنار هواپيماى ايرباس به تصوير كشيده بود، ندارد. 
ــد كه صداى نقدها به گوش شهردارى تهران نمى رسد تا  به نظر مى رس
انتظار داشته باشيم علاوه بر توقف و تغيير مسير، براى جبران لطمه هايى كه 
به زيبايى شهر زده فكرى كند. در نهايت تا زمانى كه شهردارى تهران اندك 
ــت و توجهى به كيفيت و تبعات طرح هاى تبليغاتى و فرهنگى پايتخت  دق
ندارد، از شوراى شهر تهران بايد خواست تا با ورود به اين موضوع، با نگاهى 
ــازوكارهاى حرفه اى در حوزه  ــانه، شهردارى را موظف به رعايت س كارشناس

فرهنگى كند. 

 البته قبول داريم كه بخش عمده اى از انرژى شما صرف برداشتن موانع شده است  �
مثل زمانى كه يك مدير دولتى جلوى برگزارى نمايشگاه ما را گرفت... 

اقبال: بله، اما فقط دولت نبوده كه انرژى ما را گرفته است. نداشتن حامى مالى و عدم 
درك اين موضوع كه چرا بايد اين نمايشگاه كتاب داشته باشد، ما را اذيت كرد. واقعا ما 
امكان مالى براى چاپ كاتالوگ نداشتيم. شما مى گوييد دولت بايد حمايت مى كرد اما 
اگر دولت هم حمايت نمى كرد بايد حاميان مالى ديگرى مى داشتيم. خيلى سخت است 
كه چنين حاميان مالى اى نداريم. البته به اين معنى نيست كه ما سراغ آنها نرفته ايم يا 

از آنها نخواسته ايم. 
 براى چاپ كاتالوگ چقدر پول نياز داشتيد؟  �

اقبال: 40 ميليون تومان. بخش فرهنگى حامى مالى شد؛ ولى در حد توان خودش. 
 بخش فرهنگى كه نمى تواند حامى مالى شود...  �

ــو» كه طرح كارت ها را داده بود يا  اقبال: بله. وگرنه ما حاميان مالى اى مانند «چارس
«كانون انفورماتيك» داريم. اما همه اينها در حد توانشان به ما كمك كردند. 

ــهردارى مى توانست حامى ما باشد تا بتوانيم از بيلبوردها براى  سلحشور: حتى ش
تبليغات نمايشگاه استفاده كنيم. 

 درخواست كرديد؟  �
اقبال: بله. به سازمان زيباسازى اين پيشنهاد را ارايه كرديم اما هيچ وقت موافقت نشد. 
آيا براى زيباسازى خيلى موضوع پيچيده اى است كه براى 10 روز 15 بيلبورد در سطح 
ــهر را به يك حركت فرهنگى اختصاص دهد؟ الزما حامى مالى شدن به اين نيست  ش
ــم، اين بوده كه پول نمى خواهيم،  ــه اعلام كرده اي كه پولى بدهند. موضوعى كه هميش
اما شركتى مى تواند حامى مالى شود و بگويد مثلا 100 ميليون تومان خريد مى كند تا 
ــگاه را چاپ كنيم چون مى دانيم ابتدا به ساكن  ــايش خيال كتاب نمايش ما با يك آس

100 ميليون تومان فروش كرده ايم. 
 اين دوره خريدهاى دولتى انجام نشد؟  �

گلستان: خير. 
 يادم است در دوره اى شهردارى خريدهايى كرد...  �

ثمرى: اما يك سال بعد تسويه حساب كرد. 
اقبال: حالا كه صحبت از حاميان شد لازم مى دانيم به اين نكته اشاره كنيم كه هفت 
نگاه با پيشنهاد سيدمحسن هاشمى شكل گرفت. ايشان آن زمان مدير موزه امام على(ع) 
ــازمان  ــه «ماه مهر» كلاس هايى براى مديران گالرى هاى س بود. ما آن زمان در موسس
فرهنگى- هنرى شهردارى برگزار مى كرديم كه آقاى هاشمى هم گاهى به اين كلاس ها 
سر مى  زد. يك روز گفت كه چرا شما گالرى دارها كار مشتركى با هم انجام نمى دهيد و 
اكسپوى خصوصى برگزار نمى كنيد؟ ما خنديديم و گفتيم كه نمى دانيم فروشى خواهيم 
داشت يا نه. او گفت كه همين الان تضمين مى كنم كه سازمان فرهنگى هنرى شهردارى 

30 ميليون تومان از اين نمايشگاه خريد كند. 
گلستان: آن زمان 30 ميليون تومان پول زيادى بود. 

ــانى كه مى شناختيم تماس گرفتيم و يك جلسه برگزار كرديم  اقبال: ما هم با كس
كه همگى موافقت كردند. اگر آن روز آقاى هاشمى اين پيشنهاد را نمى كرد شايد هفت 
نگاه واقعا تشكيل نمى شد يا اگر ايجاد مى شد خيلى ديرتر از آن زمان بود. همان موقع 
بانك اقتصاد نوين هم اعلام كرد كه به اندازه 50 ميليون تومان اثر مى خرد. ما با اين اعتماد 
خاطر شروع به برگزارى نمايشگاه و چاپ كتاب كرديم. موضوع پول نيست. موضوع اين 

ــود كه بگويد خريد مى كند تا ما هم با اطمينان خاطر  ــت كه حامى مالى اى پيدا ش اس
كاتالوگ چاپ كنيم. 

 تا پيش از اين نشسـت فكر مى كرديم بخشـى از دغدغه هاى شما مثل برپايى  �
نمايشگاه در فرهنگسراى نياوران، از بين رفته است اما الان مى بينيم دشوارى هاى 

شما خيلى زياد است و يكى، دو تا نيست! 
ــگاه حل نشده است. ممكن است با  ثمرى: البته هنوز دغدغه مكان برگزارى نمايش

تغيير يك مدير اين مشكل دوباره ايجاد شود. 
اقبال: هنوز نتوانسته ايم دو هفته بيشتر را براى برگزارى نمايشگاه در فرهنگسراى نياوران 

جابيندازيم. بعد از هفت سال فرهنگسراى نياوران به ما دو هفته بيشتر وقت نمى دهد. 
جواهرى: يكى از موضوع هايى كه ما از ابتدا روى آن تاكيد داشتيم برگزارى نمايشگاه 

در يك زمان خاص بود ولى هنوز نتوانستيم. 
اقبال: فكر مى كنم تنها كار مهمى كه آن را ثابت كرديم، ماندگارى بوده كه در ايران 

خيلى مهم است و اينكه سطح كارمان پايين نيامده. 
 البته حرف هايى كه در مورد نمايشگاه زده شد، نقض كننده ارزش كار شما نيست.  �

همين كه در اين شرايط شش زن گالرى دار توانسته اند يك حركت فرهنگى را براى 
هفت سال مداوم ادامه دهند، قابل تقدير است. به هرحال الان به نظر مى رسد شرايط 

تغيير كرده است... 
ــا را هم به جان  ــرهاى اينج ــت داريم دردس اقبـال: فكر كنم ما چون ايران را دوس

مى خريم و مايليم كه اينها حل شود. همه مان اين احساس را داريم. 
سلحشور: اين يك حركت فرهنگى است كه هرسال اتفاق مى افتد. البته حراج تهران 
هم دو سالى است كه شور و هيجانى براى بازار هنر ايجاد كرده اما واقعا «هفت نگاه» بود 
كه اين فروش ها را نگه داشت چون نتيجه اكسپوهاى دولتى را كه ديده ايم. ما هر سال 
ــترى متقاضى پيدا مى كنيم. هنرمندانى نيز كه با ما كار نمى كنند سى دى  تعداد بيش
آثارشان را مى آورند كه از ميان آنها بهترين ها را انتخاب مى كنيم اما اگر موقعيت بهترى از 

نظر مكان و امكانات بيشترى داشتيم مطمئنا اين برنامه مفصل تر برگزار مى شد. 
ــم كار كنيم ولى  ــت داري ــاى جامعه هنرى را مى دانيم و دوس جواهـرى: ما نيازه
تصميم مان در اين نمايشگاه، فروش آثار هنرى بود و مى دانيم نيازهاى ديگرى هم هست. 
ــالگى نمايشگاه بتوانيم  ــد كه ما در 10س اقبال: اميدوارم اين تغييرات آنچنان باش

اتفاق هاى خيلى خوبى داشته باشيم. 
 وقتى در شرايط توام با دشوارى حركتى انجام مى شود، ضرب آن كاسته مى شود.  �

الان دولـت جديد روى كار آمده كه با چالش هاى زيادى روبه رو اسـت اما همين كه 
معاون هنرى و وزير در حركت هاى خصوصى شركت مى كنند، خوش بينى را بيشتر 

مى كند هرچند اينها حداقل هايى است كه براى تداوم يك حركت نياز است. 
گلستان: حمايت دولت خيلى مهم است. يادمان باشد شش دوره از برگزارى هفت 
نگاه در دولت احمدى نژاد روى داد و كارمان خيلى سخت بود چون نگران بوديم كه هر 
آن جلو كارمان را بگيرند، يا جايى به ما ندهند و اينها از نظر روحى از ما انرژى مى گرفت 
ولى حمايت دولتى كه هنرشناس باشد و بداند بايد با هنرمند و گالرى دار چه كار كند، 
ــت. بنابراين اميدواريم الان مورد حمايت قرار بگيريم براى اينكه كسى معاون  مهم اس
هنرى شده است كه مسايل را درك مى كند و در چند بارى كه آقاى مرادخانى را ديده ام، 
ــده ام كه خيلى دوست دارند كار مثبتى براى هنرهاى تجسمى ايران كنند.  متوجه ش

چندين بار از ما خواسته اند كه نظرات خود را بگوييم كه ما هم اين كار را خواهيم كرد. 

هفت نگاه در اين سـال ها با فروش آثار ايرانـى در حراج هاى خارجى  �
همزمان شد. آيا هفت نگاه از اين فضا تاثيرهايى گرفته است؟ 

سلحشور: تمام اتفاق هايى كه افتاده است نتيجه دولت آقاى خاتمى بود چون افرادى 
بر سر كارهاى فرهنگى آمدند كه باعث شدند درها باز شود... 

 منظور هفت سـالى اسـت كه هفت نگاه فعاليت خود را آغاز كرد چون با اتمام  �
دوران محمد خاتمى مديران ايشان به بخش خصوصى رفتند. 

سلحشور: درست است اما تاثير خود را گذاشته بودند. 
گلستان: همان مديران خيلى ما را از نظر معنوى حمايت كردند و اين تشويق ها از 

سوى مهندس كاظمى يا دكتر سميع آذر خيلى كارساز بود. 
ثمرى: چيدمان و ويديوآرت از سوى مديران همان دوره وارد كشور شد. وقتى موزه 
هنرهاى معاصر نمايشگاه چيدمان برگزار كرد، مردم آگاه شدند و هنرمندان تشويق شدند 

كه كارهاى چيدمان بكنند. دولت ها مى توانند فرهنگ را بالا ببرند. 
سلحشـور: نمايشگاهى نيز از مجسمه سازان انگليسى برگزار شد كه آثار عجيب و 
ــازان متوجه شدند كه هر كارى دلشان  ــاخته بودند و از آن به بعد مجسمه س غريب س
بخواهد مى توانند انجام دهند هرچقدر هم كه عجيب و غريب باشد. اصلا تاثير آن دوره و 

اين افراد را نمى توانيم از تاريخ هنرمان حذف كنيم. 
 حضور مرادخانى در حراج كريسـتيز و نمايشگاه هاى ديگر نشان داده است كه  �

اين راه را دوسـت دارد. هفت نگاه چه راهكارهايى را پيشنهاد مى كند كه اين راه را 
سريع تر و بهتر پيش ببرد؟ 

سلحشور: تماس بيشتر با گالرى ها و اينكه كمك كنند تا اتحاديه گالرى دارها تشكيل 
ــود. مرتب به گالرى ها سر بزنند. وقتى در يك جمع باشيم مى توانيم به راه حل هايى  ش
برسيم. به قول خانم اقبال همه ما دلمان براى اين مملكت مى تپد و دلمان مى خواهد 
كارى كه انجام مى دهيم به نفع هنرمندان و به خصوص جوانانى باشد كه خيلى اوقات 
نااميد هستند. هميشه هم نقش مادرى براى آنها اجرا مى كنيم. دوست داريم نااميدى 
ــود.  ــان دهيم. اين امور بايد جدى گرفته ش ــت را به آنها نش آنها را كم كنيم و راه درس
ــوند و به همين دليل گالرى دارها مى توانند به مراكز  ــاز ش گالرى ها مى توانند جريان س
ــد. بنابراين اين ارتباط،  ــور كمك كنن ــمى قانون گذارى هنر و فرهنگ در يك كش رس

مهم ترين بخش است. 
 هفت نگاه توانسـته اسـت در شهرستان ها هم جريان سـازى كند مثلا جوانان  �

شهرستانى را جذب يا نمايشگاه هايى در شهرستان ها برگزار كند؟ 
گلستان: ما جوانان شهرستانى را جذب كرده ايم مثلا امسال آثار زيادى از مشهد يا 
شمال كشور داشتيم. الان خيلى از جوانان شهرستانى به سمت تهران آمده اند. ما كارهاى 
ــار هم هفت نگاه را به موزه  ــول مى كنيم چون آثار فوق العاده اى دارند. يك ب ــا را قب آنه
هنرهاى معاصر اصفهان كه مكان خيلى قشنگى بود، برديم منتها يك اثر هم نفروختيم. 

هزينه زيادى كرديم اما يك اثر هم فروش نرفت؛ هرچند تماشاچى زيادى داشت.
 پيش بينى مى كرديد اينطور شود؟  �

گلسـتان: تماشاچى زيادى داشتيم اما اصلا پيش بينى نمى كرديم كارى نفروشيم. 
بنابراين فعلا شهرستان نمى رويم اما از دانشجويان و هنرمندان شهرستانى براى پذيرفتن 
كارهاى شان استقبال مى كنيم.  دستاورد اين نمايشگاه شناخت مجموعه داران جديد، 
جاانداختن قيمت منطقى، و كشف چندين استعداد جوان بود و اين خودش دستاورد 

بسيار خوبى است كه خستگى را از تن مان در كرد.

باز هم «محمدحسـين عماد» با مجسمه هايى كه شبيه هيچ چيز 
در دنياى پيرامون نيستند به گالرى اثر باز آمد؛ اين بار انتزاعى تر 
از هميشـه و ناشـناخته تر. آثارى كه علاوه بر شكل هاى ساده و 
بى پيرايه شان به لحاظ برخوردارى از كانسپت نور حايز ويژگى هاى 
مفهومى نوظهورى هم هستند؛ مجسمه هايى كه همچنان سبكى 
در بافت هويتى آنها يك شاخصه به حساب مى آيد اما اين بار در 
همنشـينى با نور تامل برانگيز تر از هميشـه به چشم مى آيند. با 
عماد در چهاردهمين نمايشگاه انفرادى اش درباره «سايه روشن» 

(مجموعه تازه مجسمه هايش) به گفت وگو نشستيم. 

   عنوان «سايه روشن» به چه مفهومى اشاره دارد؟  �
ــاخت آثارم را تغيير دادم و از  من در اين مجموعه متريال س
پلى كربنات و ورق آلومينيوم استفاده كردم. بنابر همين ماده اى 
كه كار كردم و اين منفذهايى كه نور را عبور مى دهد و در نهايت 
ــايه اى را ايجاد مى كنند نام  ــس از عبور از اثر، س ــى كه پ نورهاي

«سايه روشن» را براى اين مجموعه مناسب ديدم. 
   فكر مى كنيد آثار قبلى تان قابليت برگزيدن اين عنوان را  �

نداشت يعنى اين نام تنها به علت تغيير متريال ساخت بوده؟ 
ــه. كارهاى قبلى در فضاهاى ديگرى بودند و اين كارها در  بل
ــتند. يعنى بايد بگويم كارهاى قبلى ام به  زمينه هاى ديگرى هس
ــن درون حجم هاى خالى را به نمايش  ــتند و م درون توجه داش
مى گذاشتم ولى اكنون رويه ام فرق كرده و حتى متريال ساخت 
ــمه ها به نوعى نور را از خود  ــت. اين مجس آثارم نيز متفاوت اس
ــايه باعث انتخاب نام  ــد و اين عبور نور و ايجاد س عبور مى دهن

«سايه روشن» شد. 
   آثار حاضر در گالرى اثر، نسبت به آثار قبلى تان حايز چه  �

ويژگى هاى تازه اى هستند؟ 
در مجسمه هاى چوبى معمولا از تنه درخت استفاده مى كردم. 
ــن از كل چيزى را  ــت يعنى م ــار، كل ماده وجود داش در آن آث
برمى داشتم البته در اين روند تغييراتى را هم ايجاد مى كردم. در 
اصل آن يك كليتى موجود بود كه با آن كار مى كردم و به شكلى 
كه مى خواستم درمى آوردم. اما در اين آثار هيچ چيز موجود نبوده 
فقط يك ورق پلى كربنات بود و كار تنها با يك ورق شروع شد و 
ريزريز گسترش پيدا كرد تا به اين شكل رسيد. در اين آثار وقتى 
نور از ميان اثر عبور مى كند محيط را در گير خودش مى كند يعنى 
مجسمه ديگر خودش نيست و محيط اطراف را هم دربرمى گيرد. 

   در شناسـايى و معرفى آثار شما بارها در رسانه ها اعلام  �
شـده كه سبكى و كم وزنى يكى از شاخصه هاى اصلى است. 

سبكى چه خصوصيتى دارد كه اينقدر به آن علاقه منديد؟ 
ــت. درواقع يك  ــازى نكته مهمى اس ــبكى در مجسمه س س
مجسمه ساز به سمت سبك كردن كارهايش پيش مى رود. يكى از 
ــت كه در عين استحكام، حمل راحت ترى داشته  دلايل اين اس
ــت. انسان هم دوست دارد  ــد. البته سبكى در انسان هم هس باش
ــنگينى دورى مى كند در ادبيات هم مصداق  سبك باشد و از س
دارد؛ اشعار زيادى در زمينه سبكى داريم كه روح به پرواز علاقه مند 
ــمه هم اين موضوع به شكل هاى مختلفى بروز  ــت. در مجس اس
مى كند مثلا هنرمند ماده سبك ترى را انتخاب مى كند يا اينكه 
مفهوم كلى سبكى را در اثر مستتر مى كند كه من در اين آثار بر 
ــياه رنگى كه در نمايشگاه  اين مفهوم تاكيد ورزيدم. مثلا در اثر س

دارم، نور كه به آن مى تابد به نوعى تعبيه شده كه به بى وزنى كار 
كمك مى كند و اگر نور گرفته شود، وزن به آن اضافه مى شود. 

   همان طور كه گفتيد بعضى از آثار زياد هم سبك به نظر  �
نمى رسـند و شكل عظيم الجثه اى دارند، در حالى كه مفهوم 

سبكى را هم القا مى كنند. از اين پارادوكس بگوييد؟ 
ــت. آنچه سبك است كه  خب اين پارادوكس برايم جالب اس
سبك است و اگر من هم بخواهم جسم سبك را به همان شكل 
ــرايطى اثر ديده مى شود  نمايش دهم كار خاصى نكرده ام؛ در ش

كه نماى سنگينى داشته باشد و حجم 
ــد. آن وقت من  ــر بياي ــه نظ عظيمى ب
به عنوان هنرمند بايد آن را سبك نشان 
دهم تا بيننده تصور سبك از آن داشته 
ــت كه اثر را جالب نشان  ــد. اين اس باش

مى دهد. 
«سايه روشـن»  � مجموعـه  در     

نقش نور خيلى پررنگ اسـت و شما 
تعادل و عدم تعادل را با نور به نمايش 
گذاشـته ايد. اين چيزى است كه در 
مجسمه سازى كمتر ديده شده انگار 
شـما در اين آثار به نور وزن داده ايد. 

چگونه اين فضاها را با هم تلفيق كرديد؟ 
ــت. يعنى  ــاده معنايى مطرح اس ــا به عنوان م ــور در اينج ن
ــده و كار را  همان طورى كه در حجم به صورت يك ترازو وارد ش
سبك كرده و حالا اينكه چگونه به اين مفهوم رسيدم بايد بگويم 
در روند كار صورت گرفت. تجربه باعث شكل گيرى اين كارها شد. 
اينطور نيست كه يك موادى را انتخاب كنيم و بعد بگوييم اين 
ماده معنايش اين است. نمى توانيم بگوييم پلاستيك و خلاصه 
كنيم كه در تكنولوژى معنايش اين است. براى يك مجسمه ساز 
اصل اينگونه نيست؛ مجسمه ساز با ماده ور مى رود، زيروبم آن را 
ــت  درمى آورد و قابليت هاى ماده را درك مى كند. فقط كافى اس

ــتيك تمركز كند به حتم چيز  هنرمند روى يك ماده مثلا پلاس
ديگرى از آن استخراج مى كند. مفهوم اين است كه شناخت ماده 
ساده نيست. من 1/5سال تا دوسال است كه دارم با اينها سروكله 
مى زنم، كارهاى مختلفى ساختم كه محصولش بالاخره يكى يكى 

به اين صورت درآمد. 
   در آثار قبلى شـما نگاه به طبيعت موج مى زند و اكنون  �

استفاده از پلى كربنات و ورق آلومينيوم، اين دو چه سنخيتى 
با هم دارند؟ از طرفى شما در كارهاى قبلى تان با طبيعت كار 
كرديد و به نوعى طبيعـت را به فرم هاى 
دلخواهتـان تبديل نموديـد و در اينجا 
فرم هاى مابه ازايى از طبيعت را ساختيد 
تا با طبيعت آشتى كنند. مثلا يك جسم 
مخروطى شـكل مشـبك كه ناخودآگاه 
كندوى عسل را در ذهن مخاطب تداعى 

كند. از دو نگاه به طبيعت بگوييد؟ 
ــوب كار كردم،  ــالى با چ من چندس
ــاخت اين  به هرصورت كار با چوب در س
كارها تاثير داشته است. البته اينكه من 
چطور به اين آثار بافت بدهم تحت تاثير 
كارهاى قبلى ام است. خيلى در اين وادى 
نيستم كه چون با چوب كار مى كردم حتما بايد هميشه با چوب 
كار كنم، من مجسمه سازم و آنچه اهميت دارد نگاه هنرمند است. 
يعنى هنرمند بايد از فرم به معنا برسد و آنچه مهم است تمركزى 

است كه با جهان بينى و نگاهى كه دارد روى يك ماده مى دهد. 
   اين معناگرايى شما در بازى با نور خلاصه مى شود. انگار  �

فرمى داريد كه مى خواهيد با نور به آن معنا بدهيد؟ 
ــمه هايم به اين صورت نبوده كه فكر كنم  نه، ساخت مجس
چه مى خواهم بسازم. اينها در طول كاركردن شكل مى گيرد. در 
ــازى هم همين است. هنرجويان  كلاس هاى آموزش مجسمه س
ــتفاده  ــاخت اثر را بالا ببرند از ابزارى اس ــرعت س براى اينكه س

مى كنند كه كيفيت ندارد. وقتى هنرمند با شىء ور مى رود، آن 
ــايد و روى آن كار مى كند، رفته رفته باعث مى شود فرم  را مى س
موردنظر در ذهن هنرمند رسوب كند و در اصل اثر پخته مى شود 
ــن روش در درازمدت محصول خوبى ارايه كرد و  و مى توان با اي

آنچه اصلا اهميت ندارد سرعت است. 
   فرم بسيارى از آثار شما ناشناخته اند گويا هيچ مابه ازاى  �

بيرونى اى ندارند. گويا مخاطب بايد خود دنبال فرم آشنايى 
بگردد... 

ــد. البته نه  ــودآگاه آمده ان ــيار ناخ ــا بس ــن فرم ه بله اي
ناخودآگاهى كه هيچ چيز نمى دانستم و اينها خودشان بيايند. 
نوعى ناخودآگاه آگاهانه، يعنى قدم به قدم جلو مى روم و اجازه 
ــت خودش بيايد و در اين  ــكلى جذاب اس مى دهم كه اگر ش
ــم و در نهايت با ماده  ــه روى فرم كار مى كن ــت ك صورت اس
تركيب مى شود و ماحصل كار چيز ديگرى مى شود. همين طور 
تغييرات را روى اثر مى پذيرم البته تغييراتى كه مناسب باشد. 
حتى در چيدمان هم اين تغييرات صورت مى گيرد. امكان دارد 
ــى در مرحله چيدمان هم تغيير كند. مثلا كارى را  كارى حت
معلق مى كنم يا نور را از وسط آن عبور مى دهم و اين تحولات 

معانى آثار را هم تغيير مى دهد. 
   از معلق شـدن آثـار گفتيد، شـما در دوره هاى مختلف  �

كارى تان علاقه زيادى به معلق نگاه داشتن اثر داريد. 
يكى از دلايل معلق كردن آثار، فرار از پايه است. استفاده از پايه 
يك مدل سنتى و موزه اى است. روشى كه مجسمه را روى پايه 
ــرار دهيم يك محدوده براى اثر تعريف مى كنيم و ارتباطش با  ق
مخاطب به حداقل مى رسد. در آثار من پايه معناى ديگرى دارد. 
ــده اند.  ــت و با هدف طراحى ش اين پايه ها به خاطر ارتفاع نور اس
گاهى هم مجسمه بايد روى پايه اى با ارتفاع خاص گذاشته شود تا 
مخاطب به آن اشراف كامل داشته باشد. معلق كردن روشى است 
كه من با آن زاويه نگاه مخاطب را مى گيرم. من مجسمه اى دارم 
كه در كتابم هم تصويرش هست با عنوان «سيد و تشريح» كه اين 
اثر بايد در حد پايينى از قد مخاطب معلق شود و بيننده بايد شبيه 
ميز تشريح و به همان اندازه كه سيد تسلط دارد به اثر واقف باشد؛ 

به نوعى نگاه مخاطب اثر را تشريح مى كند. 
   اگـر مجموعه دار يا فـردى از شـما كارى را بخرد و نوع  �

ديگرى چيدمان كند شما چه احساسى داريد؟ 
ــت. خيلى از  ــاره چيس ــوم ولى چ ــت مى ش ــره ناراح بالاخ
مجسمه هاى من هستند كه الان هم در گالرى اثر چيده شده اند. 
بايد اينگونه باشند و مدل ديگرى نمى شود از آن استفاده كرد. بايد 
عبور نور را به همين صورتى كه هست به نمايش بگذارد درغير 
اين صورت معنى كار عوض خواهد شد ولى برايم پيش آمده در 
ــگاه هاى گروهى يا در اماكن عمومى آثارم را طور ديگرى  نمايش

چيده اند. خب چاره اى نيست تنها بايد توضيح داد. 
   از اقتصاد مجسـمه بگوييد. آيا از راه هنر مجسمه سازى  �

مى توان زندگى را گذراند؟ 
بله مى شود زندگى كرد. اين روزها اقتصاد هنر اوضاع بهترى 
ــند و  ــى جوان ترهاى اين حوزه هم خوب كار مى فروش دارد. حت
ــا كه در ابتداى كار كارگاه  ــى از جوان ها هم كارگاه دارند. م خيل
نداشتيم. البته اوايل كار هميشه خيلى سخت است. هنرمند بايد 
اين سختى ها را تحمل كند و در كنار اين سختى ها ادامه دهد در 
غيراين صورت خودش كار را رها مى كند. قرار هم نيست هنرمند 
مثل يك كارمند هرماه حقوق و درآمد داشته باشد در اين صورت 
به حتم كار را رها مى كند و سراغ استراحت مى رود. زمان مى برد 
تا آدم پستى وبلندى ها را تحمل كند و اينها لازمه هنرمند است تا 

بتواند به شناخت برسد. 

محمدحسين عماد در گفت وگو با «شرق»:

با نور مى توان مجسمه ساخت

 آزاده جعفريان

دردسرها را به جان مى خريم
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اين روزها اقتصاد هنر اوضاع 
بهترى دارد. حتى جوان ترهاى 

اين حوزه هم خوب كار 
مى فروشند و خيلى از جوان ها 

هم كارگاه دارند. ما كه در ابتداى 
كار كارگاه نداشتيم. البته اوايل 
كار هميشه خيلى سخت است. 
هنرمند بايد اين سختى ها را 

تحمل كند
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